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بي وجداني یا وجدان سخت گير؟!
هرزآمیزي جنسي (Sexual promiscuity) به پدیده اي گفته مي شود كه در آن مرد یا زن وارد رابطه ی جنسي 
و عشقي ناپایدار مي گردند. یا رابطه هاي كوتاه صرفاً جنسي بدون درگیري عاطفي، به صورت گسترده و تكرار 
شونده، یا روابط عشقي و جنسي كوتاه مدت كه در آن عشق بسیار سریع خاتمه مي یابد و فرد به دنبال عشق و 
سكس از این آغوش به آن آغوش ناكام ره مي سپارد. این پدیده با روسپي گري (Prostitution) كه در آن اغلب 
زن و به ندرت مرد به خاطر دریافت پول و در معناي وسیع تر به خاطر دستاوردهاي دیگر معادل پول تن به 
عمل جنسي مي دهد متفاوت است. البته در علت  یابي هم پوشاني هایي وجود دارد، اما در این مقاله به بررسي 

پدیده اول پرداخته مي شود.
آن چه این روزها در جامعه ی ما مي گذرد، لغزش در سراشیبي بي هنجاري ها (anomia) است. در تمام ابعاد 
روان انساني كه بخشي از آن بی گمان در حیطه ی عشق و روابط جنسي قرار مي گیرد. عشق بین یك زن و مرد 
كه باید اصیل ترین نماد اتحاد هستي بخش در تشكیل یك خود تمامیت یافته (holistic self) باشد و سكس و 
رابطه ی جنسي بین دو عاشق اصیل ترین بیان نمادین این اتحاد، طي سال هاي اخیر در این جامعه به حد یك 
نمایش سكسي رو حوضي)و در اصطلاح( لاله زاري در مقابل چندین آدم مست و نیمه مدهوش نزول كرده 
است. نوجوانان، جوانان و حتا میان سالان به درجات متفاوت در این اپیدمي »ریش خند و فرار« یا »فرار 
و ریش خند« درگیرند. عواطف سطحي و ناپایدار، تماس هاي جنسي پراكنده بدون سرمایه گذاري عاطفي، 
روابط كوتاه مدت با شریك هاي متعدد در زن و مرد از ابتداي بلوغ تا پیري دیده مي شود. این مشكلات در 
هر جامعه اي و در میان عده اي از مردمان همیشه دیده شده زیرا عشق و سكس سالم، روان پخته مي طلبد و به 
درجاتي كه انسان از پخته گي و تعادل به دور است ناهنجاري در روابط عشقي و جنسي ایجاد مي شود. اما چرا 
در جامعه ی ما به مقیاسي چنین وسیع در هر سن و جنسي مشکلات روابط زن و مرد و ناهنجاری های جنسی 

به صورت روزافزونی جریان دارد؟
بی گمان این مسئله مانند هر پدیده اجتماعي دیگر چندین عامل دارد،  اما در این مقاله از دریچه ی روان 

آسیب شناسي تحلیلي (analytic) به آن نگاه مي شود.
خوب است از این جا آغاز كنیم كه انسان با روان نسبتاً سالم و پخته و متعادل چه گونه احساس و رفتار مي كند.

انسان سالم توانایي عاشق شدن و ماندن در عشق دارد، حتا با تبدیل آن به دوست داشتن عمیق و مسالمت آمیز 
)بین این دو تفاوت هایي وجود دارد كه بحث آن در حوصله ی این مقاله نمي گنجد(. و توانایي برقراري رابطه 

جنسي راضي  كننده با معشوق یا معشوقه ی خود.
یك عشق بالغ مي تواند شامل خصوصیات زیر باشد:

1(تمام غریزه و هیجان جنسي فیزیولوژیك فرد عاشق معطوف به معشوق خود شده و در رابطه با او 
برانگیزانده مي شود.  

2(معشوق براي عاشق ایده آلیزه (idealized) مي شود. یعني خصوصیات فیزیكي و رواني او 
بخشي از منِ ایده آل (Ideal ego) عاشق را تشكیل مي دهد. 

3(عاشق با معشوق خود ناخودآگاه همانندسازي مي كند انگار بخشي از او مي شود.
4(عاشق نسبت به معشوق خود مهرباني، مراقبت و دل سوزي دارد. 

5(در تمام این عناصر لازمه ی عشق، نوعي شور و هیجان 
وجود دارد.
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احساس جنسي در انسان یك غریزه و نیاز فیزیولوژیك است، اما در یك مسیر به هنجار با رشد و پخته گي 
انسان عوامل رواني، عاطفي و اجتماعي در سوگیري این غریزه هرچه بیش تر دخیل مي گردد. بنابراین در فرد 

به هنجار انجام عمل جنسي بدون سرمایه گذاري عاطفي مشكل و حتا ناكام كننده مي شود.
انسان از دوران بلوغ خود نیاز به برقراري ارتباط عشقي و جنسي توأمان با جنس مخالف پیدا مي كند. چرا 
انسان ها عاشق مي شوند و این چه نیازي است، خود بحث مفصلي دارد كه فرصت پرداخت به آن در این 
مقاله نیست. اما این نیاز در هیچ فرهنگ و كیش و مذهبي نه تنها انكار نمي شود، بل كه بسیار مورد توجه قرار 

مي گیرد.
در این مقاله مفاهیم حول این محور است كه چرا چنین رابطه ی حیاتي، انساني، زیبا و باوقاري به انحراف 

كشیده مي شود و به خصوص در جامعه ی فعلي ما چرا این پدیده دردناك چنین وسیع اتفاق مي افتد!
براي بررسي این پدیده لازم است بخشي از ساختار رواني انسان كه در كنترل و اداره كردن این رابطه بسیار 
مؤثر است توضیح داده شود. بخشي به نام فرامن (superego) )سوپرایگو( بخشي از ساختار رواني انسان 
است كه از سال اول تولد در روان انسان شكل مي گیرد. فرهنگ،  سنت، ارزش ها و معیارهاي اخلاقي، باید و 
نبایدهاي زندگي همه در این بخش قرار دارد. سوپرایگو در روان انسان در بدو تولد وجود ندارد. شكل گیري 
آن از حدود 10 ماهه  گي در روان انسان آغاز مي شود. بین یك تا سه ساله گي این سوپرایگو شكل خاصي دارد، 

یعني شكل گرفته اما در یك صورت بسیار بدوي و ابتدایي. 
بعد از سه ساله گي رشد سوپرایگو منجر به پخته گي و بلوغ مي شود. پس اول سوپرایگو وجود ندارد، در مرحله ی 
بعدي یك سوپرایگو بدوي و ناپخته و نارسا وجود دارد و در مرحله ی سوم سوپرایگوي بالغ و پخته. انسان ها 
در این سه مرحله قرار مي گیرند. یعني عده اي سوپرایگو ندارند مثل بزه كاران و افراد ضداجتماعي. آن هایي 
كه در جامعه گفته مي شود وجدان اخلاقي ندارند. عده اي سوپرایگو دارند اما رشد نایافته و ناپخته و عده اي هم 
سوپرایگوي پخته دارند. البته این سه نوع یك تقسیم بندي انتزاعي ا ست، زیرا این سه مرحله تشكیل طیفی 
مي دهند كه انسان ها در این طیف قرار مي گیرند. مسئله ی دیگر این كه ممكن است یك انسان سوپرایگوي 
پخته داشته باشد، اما تحت شرایط استرس آور زندگي، وقتي استرس هاي محیطي از حد توان اداره كردن منِ 
(ego) او خارج مي شود، این سوپرایگو واپس روي (regression) مي كند به مرحله ی قبلي یعني سوپرایگوي 

ناپخته یا فقدان سوپرایگو. مثل فردي كه در شرایط نسبتاً به هنجار و امن، كاركرد وجداني درستي دارد، اما 
آن قدر استرس هاي ناامن كننده و تهدیدكننده در رابطه با او اتفاق مي افتد كه شروع به بزه كاري مي كند و فاقد 

وجدان اخلاقي مي شود.
اما این سه مرحله چه تعریفي دارند؟ به طور خلاصه مي توان گفت وقتي سوپرایگو شكل نگرفته،  وجدان 
اخلاقي وجود ندارد. اخلاق به معناي سلامت نسبي رواني به معناي هنجار و در ساده ترین تعریف آن آزار 

نرساندن به خود و دیگري.
اولین حس نوزاد به محض تولد یك ناامني بي نهایت عمیق است و یك اضطراب شدید ناشي از حس این 
ناامني. یك احساس تهدید بسیار شدید از سوي جهان بیرون از او و بنابراین احساس مورد تهاجم و تخاصم از 

بیرون قرار گرفتن.
با مراقبت هاي مادر یا جاي گزین او )نگه دارنده آغازین(، یعني با نوازش فیزیكي و تأمین به موقع نیازهاي او 
با دادن عشق و امنیت به نوزاد، این حس تهدید و ناامني به تدریج كم مي شود. نوزاد شروع مي كند به اعتماد 

(Trust) كردن به جهان.

وقتي کودک نوازش مي شود و مورد توجه قرارمي گیرد و نیازهایش به موقع برطرف مي شود،  نوزاد انساني 
احساس مي كند خوب و با ارزش است. این حس خوب و با ارزش بودن پایه ی ساختار سوپرایگو در او مي شود. 
یعني احساس ارزش تعمیم مي یابد به بنیان گزاري ارزش و ضد ارزش و رعایت آن توسط انسان. پس اگر این 
عشق و امنیت و تأمین نیازهاي نوزاد در اولین هفته ها و ماه هاي تولد انجام نشود، اصلًا ساختار سوپرایگو 
شكل نمي گیرد. انسان، ضد اجتماعي (Anti Social) و بزه كار (delinquent) مي شود، یعني مرز و قانون براي 
او مفهوم ندارد. تنها یك هسته ی خودشیفته (narcissistic) در او مي ماند یعني من و نفع من. به بیان دیگر وقتي 
نیازهاي فیزیكي و رواني نوزاد برآورده نشود، نوزاد احساس مي كند خودش بد و بي ارزش بوده كه مورد توجه 
قرار نگرفته. به تدریج این حس بد بودن در او افزایش پیدا مي كند. اول این گونه است كه نوزاد در ناخودآگاه به 
 (ego) ِخود مي گوید »من بدم، دیگران خوبند« به تدریج آن قدر این حس بد بودن در او افزایش مي یابد كه من
او دیگر نمي تواند تحمل كند. این را انكار (denial) مي كند و به دیگران فراافكني (projection) مي كند. یعني 
مي گوید »من بد نیستم، من خوبم، دیگران بدند« این هسته ی خود شیفته،منجر به انجام هرگونه عمل بزه كارانه 

به معناي زیر پا گذاشتن و تجاوز به مرزهاي دیگران مي گردد. در این مرحله فرد فاقد احساس گناه است.

عشق بين یك زن و مرد كه باید 
اصيل ترین نماد اتحاد هستي بخش 
در تشكيل یك خود تماميت یافته 

)holistic self( باشد و سكس 

و رابطه ی جنسي بين دو عاشق 
اصيل ترین بيان نمادین این اتحاد، 

طي سال هاي اخير در این جامعه 
به حد یك نمایش سكسي رو 

حوضي لاله زاري در مقابل چندین 
آدم مست و نيمه مدهوش نزول 

كرده است
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در یك جامعه ی معمولي، عده این افراد نسبت به دو گروه دیگر اندك است. اما همان گونه كه گفته شد تحت 
شرایط استرس زا، روان انسان مي تواند واپس روي كند به مراحل ابتدایي تر رشد، یعني مي تواند بي وجدان 

شود.
چه شرایط استرس زایي؟ طبق این فرایند شكل گیري، اگر احساس تهدید و ناامني و پیغام »تو بدي« از جهان 
اطراف بیش از تحمل فرد باشد و فرد نتواند این حس ناامني و بد بودن را با افزار گروه هاي دفاعي روان خود 
اداره و كنترل كند به مرحله ی بحرانی نزدیک می شود. در مرحله ی دوم یعني از یك تا سه ساله گي فردي كه این 
عشق و امنیت را به طور نسبي دریافت كرده ساختار سوپرایگو پیدا مي كند. این سوپر ایگو به  نام سوپر ایگوي 
مقعدي (Anal Superego) شناخته مي شود. در این مرحله ساختار وجدان اخلاقي )در این مقاله در برخي 
 (Sadistic) جاها سوپرایگو و وجدان اخلاقي معادل هم آورده مي شود(، سخت گیر، بي انعطاف،  و آزارگر
است. قانون را مي پذیرد اما خشك و بدون انعطاف.  بد و خوب براي او مطلق است و در یك طیف قرار 
مي گیرد. همه چیز سفید یا سیاه است. مرزهاي قراردادي بسیار سخت و تنگ كشیده مي شود. وجدان اخلاقي 
بسیار كنترل كننده و خشن است. سرزنش كننده و انتقادگر مانند یك ژنرال ارتش در رابطه با سربازانش )این 

سوپرایگو( با دو وسیله فرد را كنترل مي كند: 
1(از طریق ایجاد احساس گناه بسیار شدید 

2(از طریق ایجاد ترس از مجازات

اگر احساس تهدید و ناامني 
و پيغام »تو بدي« از جهان 
اطراف بيش از تحمل فرد 
باشد و فرد نتواند این حس 
ناامني و بد بودن را با افزار 
گروه هاي دفاعي روان خود 
اداره و كنترل كند به مرحله ی 
بحرانی نزدیک می شود

یعني دو عنصر اصلي ترس و احساس گناه در شكل گیري سوپرایگوي سادیستیك دخیل هستند،  فردي كه 
این نوع وجدان اخلاقي را دارد همواره درگیر احساس ترس و گناه است. هم خود را بسیار كنترل مي كند 
و هم دیگران را. آن قدر این وجدان اخلاقي سخت گیر به او پیغام »تو بدي« مي دهد كه او این احساس را به 
دیگران فرا مي افكند و به دیگران پیغام تو بدي مي دهد. این نوع وجدان اخلاقي یك ویژه گي آشکار دارد. 
عدم بخشایش و خشونت. او نمي تواند كسي را ببخشد. برائت براي او معنایي ندارد. دیگري بد است، مگر 
این كه خلافش ثابت شود. اثبات این بد نبودن از طریق اطاعت كامل از قوانین فرد به  دست مي آید. یعني به 
جاي این كه در رابطه هایش پیغام تو خوبي را به دیگري بدهد و پیغام من هم خوبم دریافت كند، پیغام تو بدي 
مي دهد كه در نهایت باعث تشدید احساس بد بودن در خودش هم مي شود و این سیكل منفي ادامه یافته در خود 
تشدید یابنده مي شود. پس این وجدان اخلاقي چهار ویژه گي اساسي دارد، ترس شدید، احساس گناه شدید، 
عدم وجود بخشایش، پیغام تو بدي به دیگران، این نوع سوپرایگو تحت شرایط ویژه اي به وجود مي آید. اگر 
والد یا والدین خود داراي چنین ویژه گي باشند ممكن است آن را به كودك خود انتقال دهند. والد كنترل كننده 
و سخت گیر و سلطه جو یا والد بیش از حد حمایت كننده همه مي توانند چنین وجدان اخلاقي را در كودك ایجاد 

كنند.
دو مطلب مهم وجود دارد. یكي این كه وجدان اخلاقي فرد از دوران كودكي در 
مسیر رشد كودك تنها تحت تأثیر معیارها و رفتارهاي والدین باقي نمي ماند. 
همان طور كه كودك بزرگ مي شود و سوگیري اجتماعي پیدا مي كند، وجدان 
اخلاقي جامعه و پیغام هایي كه از سوي اتوریته هاي (Autority) )منظور 
دستورمداران از جمله ذهنیت وجداني حكومت و جایگزیني هاي والد در 
جامعه است( مختلف دریافت مي كند، در سوگیري وجدان او اهمیت فراوان 
پیدا مي كنند. مطلب دوم این كه والدین نوجوانان و جوانان ما بچه هاي جوان 
دوران انقلاب هستند، آن چه در نوجوانان و جوانان دوران انقلاب بسیار 
آشکار بوده، رشد فزاینده احساس گناه و سوپرایگوي سادیستیك در آنها 
است. این مسئله بسیار مهم كه یكي از ریشه اي ترین علل انقلاب، احساس 
گناه عمیق آن زمان بوده، جاي بحث مفصلي دارد كه در این مقاله نمي گنجد. 
فقط این نكته ذكر مي شود كه وجود این احساس گناه در نوجوانان آن زمان 
و والدین فعلي همراه با وجدان اخلاقي سخت گیر حاكمیت، چه عوارضي 
در وجدان اخلاقي نوجوانان و جوانان فعلي ما گذاشته است؟ این دو مهم، 
یك پیغام را به جوان مي دهد: »تو بدي چون احساس جنسي داري«. یا »تو 
زماني خوبي كه این احساس را نداشته باشي«. این احساس گناه عمیق از 
داشتن احساس و نیاز جنسي عارضه هاي متعددي مي دهد كه در این جا به 

اختصار به آن می پردازیم.

آن چه در نوجوانان و جوانان 
دوران انقلاب بسيار آشکار 

بوده، رشد فزاینده احساس گناه و 
سوپرایگوي سادیستيك در آنها 
است. وجود این احساس گناه در 

نوجوانان آن زمان و والدین فعلي 
همراه با وجدان اخلاقي سخت گير 
حاكميت، چه عوارضي در وجدان 

اخلاقي نوجوانان و جوانان فعلي ما 
گذاشته است؟
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انساني كه به واسطه ی داشتن احساسات طبیعي پیغام تو بدي را دریافت كند مستعد داشتن ویژه گي هاي 
آزارگر (Sadistic) یا آ زارخواه (masochistic) مي شود. این كه كدامیك را انتخاب كند بسته گي به فرهنگ 
جامعه دارد. در جامعه ی مردسالار،  مردها بیش تر ویژه گي هاي سادیستیك پیدا مي كنند و زن ها ویژه گي هاي 
مازوخیستیك. اما ریشه ی این دو علامت یكسان است. بروز ویژه گي هاي سادیستیك در مردها در اثر 
احساس ترس و گناه جنسي، منجر مي شود به تمایل براي تحت سلطه در آوردن زن، و سوءاستفاده از او و 
آزادسازي پرخاش گري خود به او و یا دوري از صمیمیت و پرهیز از سرمایه گذاري عاطفي و احساسی در رابطه 
با زن مورد نظرش. او در این جا به هیچ چیزجز ایجاد رابطه با زن را نمی خواهد. یعنی با تصاحب زن بر احساس 
دروغین مالکیت خود می افزاید و به صورت من کاذب درمی آید. هدف او ارتباط گرفتن با تنها فیزیك یا جسم 
زن است و بي ارزش كردن او پس از تصاحب و حس غلبه بر او. و در عین حال ترس از عمیق تر شدن روابط 
اخلاقی، احساسی و عشقی با زن. )گاهي اوقات در یك زمان با دخترها و زن هاي متعدد رابطه مي گیرند به این 

خاطر كه عمیقاً در یك رابطه درگیر نشوند و این ارتباط تبدیل به عشق نشود.(
از سوي دیگر ویژه گي آزادخواه و مازوخیست در دخترها و زن ها به صورت پذیرش سلطه ی مرد، تمایل 
ناخودآگاه براي مورد سوءاستفاده قرار گرفتن و بعد رها شدن و سرانجام  تمایل ناخودآگاه براي تحقیر شدن 
در رابطه با مرد نمود پیدا مي كند. یعنی زن در این حالت وضعیت موجود را پذیرفته و ستم پذیر شده است. 
در موارد شدید، زن ناخودآگاه با افرادي رابطه  برقرار می کند كه بداند این افراد بالقوه مستعد انجام اعمال 
خشونت هستند. یعني ناخودآگاه در روابطي وارد مي شود و به گونه اي رفتار مي كند كه منجر به تحقیر و آزار 
در او بشود. البته در جامعه ی ما تعداد بیش تری از مردها سادیستیك )آزاردهنده( و زن ها مازوخیستیك 
)آزارخواه(هستند، اما در مواردي هم زنان سادیستیك و مردان مازوخسیتیك دیده مي شوند. یك پدیده مهم 
 Madona – Prostitude) .دیگر در اثر احساس گناه و ترس جنسي، كمپلكس )مریم مقدس ـ  روسپي( نام دارد

.(complex

در بسياري از مردها وقتي 
ازدواج انجام مي شود، همسرشان 
به قالب تصویر مادر و زن اثيري 
در مي آید و جاذبه ی جنسي خود 
را براي آن ها از دست مي دهد. 
این ها مرداني هستند كه همسر 
خود را به صورت زن روحاني و 
فاقد جاذبه ی جنسي در مي آورند 
و بعد در خارج از خانه به دنبال 
معشوقه مي گردند

پدیده اي كه به تمام این 
فراگردها دامن مي زند و باعث 
تشدید و تثبيت آن مي شود، 
دور نگه داشتن دختر و پسر 
از هم در جامعه و ترسانيدن 
آن ها نسبت به هم دیگر و 
تمركز زیاد بر سكسوآليتي در 
رابطه ی دختر و پسر است

این كمپلكس هم در ذهنیت مرد ایجاد مي شود هم در ذهنیت زن. به این گونه كه زني كه میل جنسي دارد،  زني 
مي شود كه روسپي  است و با او باید مانند یك لكاته رفتار كرد. زني كه احساس جنسي ندارد و زن خوبي است 
مثل مریم مقدس است. یك زن روحاني، یك زن اثیري، تصویر مادر. این ذهنیت ناخودآگاه در مرد و زن 
نمودهاي مشخصي دارد. در مردها به این گونه نمود پیدا مي كند كه وقتي با دختري دوست مي شوند اگر احساس 
كنند دختر تمایلات جنسي آشكار دارد، او را در تقسیم بندي ذهني خود در مقام روسپی قرار مي دهند. دیگر 
ارزشي براي او قایل نیستند. او برایشان صرفاً یك نماد جنسي است. این زن لیاقت سرمایه گذاري عاطفي 

ندارد. سزاوار عشق و صمیمیت نیست. با او نباید ازدواج كرد. )دوست روان پزشكي مي گفت در این جامعه 
پسرها عادت دارند دوست دخترهاي هم  دیگر را بگیرند نه دوست دختر خود را(.

ممكن است در خودآگاه این پسرها اصلًا چنین اندیشه و تمایلي نگذرد و حتا دخترها را تشویق 
كنند،  اما ذهنیت ناخودآگاه شان تأثیر خود را در تعیین مسیر و انجام رابطه مي گذارد. در بسیاري 

از این مردها وقتي ازدواج انجام مي شود، همسرشان به قالب تصویر مادر وزن اثیري در مي آید 
و جاذبه ی جنسي خود را براي آن ها از دست مي دهد. )اینها مرداني هستند كه همسر خود را به 
صورت زن روحاني و فاقد جاذبه ی جنسي در مي آورند و بعد در خارج از خانه به دنبال معشوقه 

مي گردند(.
در زن ها و دخترها این كمپلكس به این صورت خود را آشكار مي كند،  اگر مي خواهند زن خوبي 

باشند باید فاقد احساس جنسي و سرد مزاج باشند. پس اگر در رابطه ا ی وارد شدند و احساسات 
جنسي آن ها برانگیخته شد، ناخودآگاه رابطه را قطع مي كنند. طرف مقابل از چشم شان مي افتد. 

)ناخودآگاه او را بي ارزش مي كنند تا بتوانند از او فاصله بگیرند.( این گروه بعد از ازدواج هم زنانی 
سرد مزاج می شوند و تصویر مادر صرف را پیدا مي كنند. از سوي دیگر اگر احساس جنسي خود 
را بپذیرند آن وقت باید قبول کنند كه یك روسپي اند و اگر این را در ناخودآگاه پذیرفتند، درست 
بر طبق آن رفتار مي كنند )یكي از علت هاي مشترك هرزه گري جنسي و فاحشه گي همین است(. 

یعني یا روسپي مي شوند یا هرزه گري جنسي پیدا مي كنند.
پدیده اي كه به تمام این فراگردها دامن مي زند و باعث تشدید و تثبیت آن مي شود، دور نگه داشتن 

دختر و پسر از هم در جامعه و ترسانیدن آن ها نسبت به هم دیگر و تمركز زیاد بر سكسوآلیتي در 
رابطه ی دختر و پسر است.

آدم هاي غریبه از هم مي ترسند و ترس از جنس مخالف با افزایش احساس تهدید و تخاصم باعث 
خودكار شدن تمام فراگردهاي گفته شده مي شود. ترس از صمیمیت به علت ترس از ترك و طرد شدن 
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و آسیب دیدن به علت دور نگه داشتن دو جنس از یک دیگر افزایش مي یابد. همین طور میل به تسلط و غلبه و جنگ قدرت 
و تبدیل به یك بازي هم راه با برد و باخت در ایجاد رابطه )در ارتباط دوستانه بدون وارد شدن در مسایل جنسی،  یا دو طرف 

مي برند یا دو طرف مي بازند(، اما همین موضوع در اثر دور نگه داشتن دختر و پسر از هم تشدید مي شود.
از سوي دیگر وقتي دختر و پسر فرصت نزدیك شدن به هم دیگر را در روابط ساده و دوستانه در یك بستر امن و بدون تهدید 
نداشته باشند، شناخت عقلاني غیرممكن یا بعید مي گردد. دریافت هاي حسي هذیان بار، ایده آلیزه كردن بلافاصله و بیش از حد 
مقبول از سوي طرفین، دختر و پسر را به سوي هم دیگر مي كشاند و بسیار زود رابطه به شكست ناكام مانده مي انجامد. )و بسیار 
دیده شده است که آمار جدا شدن ها و طلاق در این مورد در همان سال های اول ازدواج به بالای 80% می رسد( از سوي دیگر 
تعدد و تكرار این روابط شكست خورده و ناكام كننده پس از مدتي، قدرت ایجاد هرگونه رابطه ی صمیمانه و اعتمادآمیز متقابل 
از سوي طرفین را از آن ها سلب مي كند. مسئله ی مهم دیگر این است كه وقتي دختر و پسر از هم دور نگه داشته شوند، احساس 
جنسي كه باید كانالیزه شود و معطوف به یك اثر گردد، در تمام روابط آن ها در جایي كه لزومي ندارد یا نباید، پخش مي شود. 
یعني تمام روابط آن ها به گونه اي شهواني (erotic) مي گردد و این خود مي تواند زمینه اي براي ایجاد روابط صرفاً جنسي بي ثبات 

و مكرر باشد و فاجعه ای که در پی خواهد داشت.
عامل مهم اجتماعي دیگر در وسعت و تكرار شدن این روابط نابه هنجار، فرار جوانان از پذیرش مسئولیت هاي بزرگ سالي است. 

رابطه ی عشقي شاید بیش از هر رابطه ی دیگري در هستي، یك انسان داری احساس مسئولیت لازم دارد. رابطه ی عشقي پایدار 
در مفهوم اجتماعي به احتمال زیاد باید به ازدواج بي انجامد و اغلب جوانان ما در هر دو مقطع مشكل دارند. هم در مقطع پذیرش 
مسئولیت دوست داشتني و دوست داشته شدن، هم در مقطع پذیرش مسئولیت ازدواج. جامعه و خانواده به آن ها پیغام هاي 
دوگانه مي دهد. از سویي آن ها را نهي مي كند از روابط ناپایدار، از سوي دیگر امكان و اجازه ادامه ی هر رابطه ی عاشقانه ی 

درازمدت را از آن ها مي گیرد )اغلب با این حكم كه باید یا ازدواج كني یا رابطه را قطع كني( آن ها را به ازدواج تشویق می کند.
از سوي دیگر جامعه امكانات ازدواج به آن ها نمي دهد. بخشی از این امكانات امنیت اجتماعي و اقتصادي است، اما از آن مهم تر 
به رسمیت شناختن هویت یك نوجوان به عنوان یك موجود مستقل و با هویت مجزا از دیگران است. در جامعه اي زندگي 
مي كنیم كه فرهنگ پسركشي دارد. استوره ما همان استوره رستم و سهراب است. پدر، پسر را مي كشد. كشتن در این جا فیزیكي 
نیست، رواني ا ست، یعني گرفتن فرصت حیات از او، حیات به معناي رشد و استقلال. وقتي خانواده و جامعه به جوان به صورت 
یك كودك نگاه مي كنند و حتا به او پیغام مي دهند كه تو داخل بزرگ ترها نیستي )لازم نیست این پیغام كلامي یا مستقیم باشد. 
جامعه اي كه در آن جوان حق حرف زدن و تصمیم گیري و »نه گفتن« ندارد، تمامي امكان ایجاد هویت مستقل و در حال رشد 
را از او مي گیرد( در چنین بستري، جوان یك راه بیشتر ندارد، ماندن در كودكي و واپس روي به صورت تلاش براي ارضاي 

خواسته هاي غریزي خود.
بی گمان در مورد این پدیده اندوه بار و نگران كننده بسیار باید نوشت، هر اندیشمندي در زمینه ي خاص و از یك پنجره متفاوت 
از دیگري. هدف این مقاله بخشي پیام به والدین و جامعه و حكومت است در مورد این كه خودآگاه شوید نسبت به آن چه مي كنید. 
و بخشي پیام به نوجوانان و جوانان است. این پیام كه  توي جوان به دلایلي كه بخشي از آن در این نوشتار آورده شده مشغول 

تخریب روان خود هستي، و هم در حال و هم در آینده بهاي روان آسیب شناسي خود را گزاف خواهي داد.
خودآگاهي، اولین قدم در تغییر و مهم ترین آن است. جوان اگر پیغام مي گیرد كه »تو بدي« به هر دلیلي یا كاري از دست تو بر 
نمي آید براي اثبات استقلال و بزرگ سالي است، باید در پي اثبات خلاف آن باشد به جاي این كه بر طبق آن عمل كند. به یادمان 
باشد كه در جعبه ی پاندو را )اولین زن انسان( هرچه بیرون رفت موجب تخریب و تباهي زمین شد، اما یك چیز در جعبه ماند كه 
انسان را تا به حال سرپا نگه داشته است. آن هم امید بود. امید در جایي هویت و هستي پیدا مي كند كه احساس و اندیشه، طالب 

تغییر باشد 

در جامعه اي زندگي مي كنيم كه 
فرهنگ پسركشي دارد. اسطوره ما 
همان اسطوره رستم و سهراب است. 
پدر، پسر را مي كشد. كشتن در این جا 
فيزیكي نيست، رواني  است، یعني 
گرفتن فرصت حيات از او، حيات به 
معناي رشد و استقلال


